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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۰۳

 برای امسال لغو شدفیلم اسکورسیزی
بــا وجــود اینکــه قــرار بــود مارتین 
اسکورسیزی تابستان امسال یکی از دو پروژه 
جدید احتمالی خود را با لئوناردو دی کاپریو 
جلوی دوربین ببرد، اما چنان که مشــخص 
اســت، این کار ممکن نشــد. اوایل تابستان 
امســال خبر انصراف ناگهانــی دی کاپریو 
از فیلــم «اویــل کنیــول» بــه کارگردانی 
دیمین شــزل -که قرار بود تابستان امسال 
فیلم برداری شود- به دلیل تعهد او به پروژه 
اسکورســیزی منتشر شــد؛ اما حالا روشن 
شده هیچ یک از پروژه ها جلو نرفته اند. این 
دومین تابســتان متوالی است که پروژه ای 
از اسکورســیزی بــه تعویــق می افتد. این 
کارگردان قرار بود تابستان گذشته «سیناترا» 
و «زندگــی عیســی» را پشــت ســر هــم 
فیلم برداری کند امــا آن فیلم برداری های 
برنامه ریزی شــده به دلایل نامعلومی لغو 
شــدند. این موضوع حتی منجر به انتشــار 
شایعه هایی درباره ســلامتی اسکورسیزی 
شــد، اما این فیلم ســاز تأکید کرد برنامه ای 
برای بازنشســتگی ندارد. همان طور که ماه 
پیش می شــد پیش بینی کرد، اسکورسیزی 
در نهایت امســال تولید هیچ فیلم جدیدی 
را آغاز نخواهد کرد و برنامه های او به سال 
۲۰۲۶ موکول شده است. جزئیات بیشتری 
درباره دلایل این تأخیر ارائه نشــده اســت. 
دربــاره دو پروژه مرموز اسکورســیزی هم 
هنوز با قطعیت نمی شــود صحبت کرد و 
هنوز مشخص نیست کدام پروژه ها هستند. 
قطعا «زندگی عیسی» نیست چون این پروژه 
در حال بازنویسی است. از آنجا که احتمال 
چنــد همکاری بالقوه بین اسکورســیزی و 
دی کاپریو وجود دارد کــه هر یک می تواند 
جلو بیفتد؛ «سیناترا»، «خانه»، «شیطان در 
شهر ســفید» و فیلم مافیایی با بازی دواین 
جانســون کــه در هاوایی اتفــاق می افتد. 
دی کاپریــو در حال حاضــر در حال تبلیغ 
«یک نبرد پس از دیگری» اســت و با توجه 
به هیاهوی اســکار درباره بازی او و فیلم، 
احتمال می رود تا فوریه یا مارس مشــغول 
تبلیغات باشــد و همین امر هر تعهدی را 
که ممکن اســت مجبور به فیلم برداری با 
اسکورسیزی باشد، به تأخیر می اندازد. اوایل 
امســال، اسکورسیزی ۸۲ ســاله گفته بود 
هیچ ایده ای دربــاره فیلم بعدی اش ندارد 
اما اذعان کرد که زمان به ســرعت می گذرد 
و باید به ســرعت شروع به کار کند. او گفته 
بود: نمی دانــم قدم بعدی چیســت؛ باید 
همین جا شــروع کنم. اسکورسیزی از زمان 
فیلم بــرداری «قاتلان ماه کامل» در ســال 
۲۰۲۱، ســر صحنه فیلم بــرداری نبوده و از 
آنجا که زمان به سرعت می گذرد، وقت آن 
است که او با یا بدون دی کاپریو، کار بعدی 

خود را شروع کند.

تألم فراوان هنرمندان شدخبر درگذشت امید جهان موجب 
ایســنا: مدیرکل دفتــر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متن های 
جداگانه درگذشــت جمشــید عزیزخانی، 
هنرمند پیش کســوت موســیقی کرمانشاه 
و امید جهــان، خواننده موســیقی پاپ را 
تســلیت گفت. بابک رضایی مدیرکل دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 
انتشار متن های جداگانه درگذشت جمشید 
عزیزخانی، هنرمند پیش کســوت موسیقی 
کرمانشــاه و امید جهان، خواننده موسیقی 
پاپ را تســلیت گفت. در متن پیام تسلیت 
بابــک رضایــی بــرای درگذشــت مرحوم 
جمشــید عزیزخانــی آمده اســت: «هرگز 
نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت 
اســت بر جریده عالم دوام ما شوربختانه. 
در ســال ۱۴۰۴ شــاهد غروب ســتارگان و 
ســرآمدان بســیاری در عرصه هنر بودیم 
که هر یک برگ زرینــی از این روزگار بودند؛ 
خبر درگذشــت هنرمند گرامی جناب آقای 
جمشید عزیزخانی نیز در کنار بزرگان دیگر 
موجب تألم فراوان هنرمندان و دوستداران 
هنر موسیقی شــد. قطعا فقدان هنرمندان 
فاجعه ای غیرقابل جبران اســت؛ امید که 
شاگردان این اســتادان رهرو راه استاد خود 
باشــند و ما دوباره شــاهد طلــوع  بزرگان 
دیگری در عرصه موسیقی باشیم که قطعا 
اینطور خواهــد بود. نوای جناب عزیزخانی 
چــه در دوران دفاع مقــدس و چه پس از 
آن، همواره شــورآفرین و امیدافزا بود و آثار 
بسیاری را برای موسیقی کشور خلق کردند 
که در تاریخ هنر ایران ماندگار خواهد بود. از 
خداوند منان برای آن مرحوم طلب آمرزش 
و مغفــرت و برای بازمانــدگان صبر و قرار 
دارم». مدیرکل دفتر امور موســیقی در پیام 
تســلیت خود به مناســبت درگذشت امید 
جهان هم نوشــته اســت: «خبر درگذشت 
اندوه بار هنرمند گرامی جناب «امید جهان» 
موجب تألم فراوان هنرمندان و دوستداران 

هنر موسیقی شد».

درز اطلاعات شخصی به بیرون از مراکز مشاوره
... «دانشگاه مدعی شــد که من خودخواسته سر امتحان حاضر 

ادامـه از 
صفحه

۱۰

نشــده ام و ممنوع الــورودی  اتفاق نیفتاده. همین طور پیشــنهاد 
دادنــد که اگر یک متن مبتنی بر پشــیمانی ام از رســانه ای کردن 
مسئله ام بنویســم و از دانشــگاه الزهرا عذرخواهی کنم، در راه 
حذف شــدن این نمرات صفر از پرونده تحصیلی ام همــکاری می کنند. من 
پیشنهاد دانشگاه را قبول نکردم و تنها راهی که در آن زمان به ذهنم رسید، 
مراجعه به مرکز مشــاوره دانشگاه بود». در دانشــگاه الزهرا دو مرکز برای 
خدمات روان شناســی و مشاوره وجود دارد؛ «مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا» 
که مرکزی مانند دیگر مراکز مشــاوره دانشــگاه های کشور است و «کلینیک 
روان شناسی و مشاوره دانشگاه الزهرا» که تا پیش از سال ۱۴۰۱ از کارآمدترین 
و باکیفیت ترین مراکز مشاوره و خدمات روان شناسی دانشگاه های کشور بود: 
«تا پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ و قطع همکاری با بســیاری از اعضا و اســتادان 
دانشــگاه، کلینیک روان شناسی و مشاوره که زیر نظر مدیر گروه روان شناسی 
دانشگاه و با حضور استادان خوب دانشکده مدیریت می شد، یک مرکز بسیار 
کارآمــد و مؤثر بود. با وجود این کلینیک بیشــتر دانشــجویان اصلا از وجود 
مرکز مشــاوره دانشــگاه الزهرا خبر نداشــتند یا آن را قبول نداشــتند». اما 
«ریحانه» برای حل مشکل نمراتش باید به «مرکز مشاوره» مراجعه می کرد 
امــا می گوید این مرکز نه تنهــا کمکی نکرد، بلکــه او را در یک دوره انتظار 
طولانی و بی فایده قرار دادند. جز دانشــگاه ها، جهاد دانشــگاهی نیز مرکز 
مشاوره و خدمات روان شناختی ای با عنوان مخفف «جهت» دارد. این مرکز 
که در هر استان شعبه دارد، از دیگر مراکزی  است که به دانشجویان خدمات 
ســلامت روان ارائه می دهد. «یکتا» در سال ۱۴۰۲ به این مرکز مراجعه کرد 
اما تجربه خوبی از این جلســات ندارد و می گویــد: «چهار تا پنج ماه به این 
مرکز می رفتم اما وقت تلف کردن بود و جلســات شــبیه یک قرار دوستانه 

برای غیبت کردن بود».

اطلاعات شخصی  به دست حراست می رسید
«نسترن» از دانشجویان قدیمی «دانشگاه کردستان» است که چندماهی  
اســت در خارج از ایران به تحصیل ادامه می دهد. او از سال ۱۳۹۶ به علت 
تعرفه بالای خدمات روان شناســی در مراکــز، در دفعات مختلفی به مرکز 
مشــاوره دانشگاه کردستان مراجعه کرده بود. نسترن در سال ۱۴۰۱، در میان 
اعتراضات دانشــجویان حضور داشــت و چندین  بار به حراســت دانشگاه 
احضار شد: «اواخر آبان ۱۴۰۱ حراست، یک روز صبح از ورود من به دانشگاه 
جلوگیــری کرد و مرا بــه اتاق خود برد. در آنجا یکی از کارمندان حراســت 
با لحنی به اصطلاح خودشــان «پدرانه»، به من گفت علت شــلوغ  کاریت 
نخوردن قرص اعصاب اســت. مدتی از دارو استفاده کن و بعد به دانشگاه 
بیا که کاری نکنی برایت بد شــود. درحالی که تنها دوستان صمیمی و مرکز 
مشــاوره دانشــگاه می دانســتند من تمایلی به خوردن قرص های اعصاب 
ندارم. دقیقا چند هفته پیش از احضار به حراســت، به مرکز مشاوره نرفتم 
و قرص ها را نخــوردم. همین موضوع را با درمانگر دانشــگاه مطرح کرده 
بودم». «نســترن» بعد از یک  ماه وقتی دوباره به حراســت این بار به شــکل 
تلفنــی احضار شــد، دیگر بــا «رفتار پدرانــه» مواجه نبــود. در این احضار 
کارمندان حراســت با اســتفاده از اطلاعات موجــود در پرونده اش در مرکز 
مشــاوره دانشگاه، در حال تمسخر و فشار آوردن به او بودند: «به من گفتند 
پــدرت خبر دارد در دانشــگاه چه می کنی؟ می خواهی بــه او زنگ بزنیم و 
بگوییم بی حجاب در دانشگاه می گردی تا این بار که برگشتی شهرتان بازهم 
به خانه راهت ندهد؟». «نسترن» از این صحبت ها تعجب کرده بود و وقتی 
دوباره به مرکز مشــاوره رفته بود از درمانگر پرســیده بود که چرا اطلاعات 

شخصی اش را به حراست داده اند، اما مشاوره تکذیب کرده بود.

در دانشگاه های دنیا چه خبر است؟
در ایالات متحده آمریکا، مراکز مشــاوره دانشگاهی در بیش از ۹۰ درصد 
دانشــگاه ها زیر نظر انجمن روان شناســی آمریکا فعال هســتند و به شکل 
۲۴ســاعته امکان دسترسی به خدمات آنها فراهم است. در انگلستان مراکز 
مشــاوره دانشگاهی زیر نظر انجمن  روان شناســی بریتانیا فعال اند. در اروپا 
نیز این مراکز به صورت گســترده در دانشــگاه های معتبر وجود دارند. طبق 
مقاله منتشرشــده در «مجله سلامت دانشگاه های آمریکا» در سال ۲۰۲۰، تا 
۴۰ درصد از دانشجویان دانشــگاه های آمریکا به این مرکز مراجعه کرده اند 
و ۸۳ درصــد از آنهــا از خدمات دریافتــی رضایت دارنــد. در مقاله ای که 
«مجله بریتانیایی راهنمایی و مشــاوره» در ســال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نزدیک 
به ۳۰ درصد دانشــجویان دانشگاه های این کشور به مراکز مشاوره مراجعه 
کرده اند و نزدیک به ۸۰ درصد آنها از این مراکز رضایت دارند. «محمدرضا» 
که دانشــجوی دانشــگاه soas لندن اســت می گوید: «پس از شروع دوران 
تحصیلم در این دانشگاه، با اضطراب اجتماعی دست و پنجه نرم می کردم. 
یک  روز موقع یک بحث کلاســی با وجود تســلط بر زبان انگلیسی در بیان 
بحث  بــه لکنت افتادم و نتوانســتم حرف بزنم. پس از ایــن اتفاق یکی از 
دوســتان هم کلاســیم گفت می توانم به مرکز مراجعه کنم». در دانشــگاه 
soas نام این مرکز، «مرکز مشــاوره و رفاه دانشــجویی» است، «محمدرضا» 
می گوید: «از ســایت مرکز مشاوره دانشگاه وقت گرفتم، بعد از یک  روز برای 
جلســه اول من را دعوت کردند. در آن جلسه کاغذی امضا کردم که تعهد 
مرکز مبنی بر افشا نکردن اطلاعات بود، بعدها که درمانگرم عوض شد برای 
تحویــل اطلاعاتم به درمانگر جدید نیز دوباره از من اجازه مکتوب گرفتند». 
او می گوید، پس از جلســه اولیه، شش جلســه دیگر نیز برای او برگزار شد: 
«کیفیــت جلســات و تأثیر آن برایم بســیار بالا بود. من تجربــه مراجعه به 
روان شــناس را در ایران داشتم و در مرکز مشــاوره دانشگاه soas با کیفیتی 
به خوبی همان روان شناس اما با قیمتی نزدیک به رایگان، خدمات دریافت 
کردم». «محمدرضا» می گوید با پایان جلســات، مرکز مشاوره ارتباطش را با 
او قطع نکرد: «تا مدت ها با من تماس گرفته می شد. یک بار نیز دعوت شدم 
و برای ســنجش کیفیت جلسات از من سؤال هایی پرســیدند. در این مدت 
برای مشــکل دیگری دوباره به این مرکز مراجعه کردم و تاکنون دو جلســه 
با درمانگری جدید نیز داشــتم». او می گوید در دانشــگاه آنها به علت تکثر 
قومی و فرهنگی دانشــجویان، مرکز مشاوره برای جلوگیری از بروز تنش یا 

کاهش مشکلات ارتباطی دانشجویان، حضوری فعال دارد.

بهبود و بازسازی این مراکز: الزامی که دیده نمی شود
«مراکز مشــاوره و بهداشــت روان» که روی کاغذ قرار اســت در مواقع 
بحران روانی و عاطفی، مداخله گر باشــند، حالا با آشکارشــدن دسترســی 
حراســت به اطلاعــات شــخصی دانشــجویان، بی کیفیتــی درمان گران و 
ناکارآمدی ســاختارهای اجرائی، بــه بار مضاعفی بر دوش دانشــجویانی 
تبدیل شــده اند که به دلیل گرانی خدمات روان درمانی در بازار آزاد، به آنها 
مراجعه می کنند. بهبود و بازســازی این مراکز، در دورانی که نرخ خودکشی 
و مشکلات روان در دانشــگاه-مانند باقی جامعه- به علت رشد فشارهای 
اقتصادی، اجتماعی و ... به شکل روزافزون در حال افزایش است، می تواند 
بدیهی ترین اقدام وزارت علوم و وزارت بهداشت، به عنوان متولیان رسیدگی 
و مدیریت دانشــگاه ها باشــد. اقدامی که آشکار اســت در کیفیت تحصیل 
دانشــجویان سراســر کشــور تأثیر مثبت می گذارد و از حوادث تلخی مانند 

خودکشی، جلوگیری می کند.

اخبار برگزیده

سینماسینما

مدتی قبل نسخه مرمت شــده فیلم «باشو غریبه کوچک» 
ســاخته بهرام بیضایی، جایزه بهترین فیلم بخش کلاســیک 
هشــتاد و دومین جشــنواره فیلــم ونیز را به خــود اختصاص 
داد. این فیلم بــه کارگردانی بهرام بیضایــی محصول ۱۹۸۶ 
که از طرف اســتودیو روشــنا با حمایت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مرمت شــده و از طرف کمپانی فرانسوی 
«Films mk2» در جشــنواره ونیز ارائه شــد. اما موفقیت این 
فیلم طی هفته های اخیــر فقط به دریافت این جایزه خلاصه 
نشــد. «باشو غریبه کوچک» ســاخته بهرام بیضایی در بخش 
کلاســیک پنجاهمین جشــنواره بین المللی فیلــم تورنتو به 
نمایش درمی آید. این فیلم پس از کســب جایزه بهترین فیلم 
مرمت شــده در بخش کلاســیک جشــنواره ونیــز، در بخش 
کلاسیک پنجاهمین جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو حضور 
دارد. جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو که از جشــنواره های 
الف دنیا محسوب می شــود، امسال در جشن ۵۰ سالگی خود 
بهتریــن فیلم های کلاســیک جهــان را که به تازگــی ترمیم و 
بازسازی شده اند، برای مخاطبان خود نمایش می دهد. در این 
بخش که از ســوی رابین سیتیزن، مدیر برنامه ریزی جشنواره و 
آندریا پیکارد برنامه ریزی شــده است، مجموعه ای منتخب از 
فیلم های کلاسیک تأثیرگذار از سراسر جهان انتخاب شده اند. 
این آثار برجســته که در مجموعه ای از فیلم های مرمت شده 
جدیــد با کیفیت 4K ارائه می شــوند، بار دیگــر به پرده بزرگ 
سینما بازمی گردند. آثاری مانند «آنیکی بوبو» (نخستین فیلم 
سینمایی الیویرا، ۱۹۴۲) از پرتغال، «روزها و شب ها در جنگل» 
بــه کارگردانی ســاتیاجیت رای از هند محصول ســال ۱۹۷۰، 
«آرواره ها» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ از آمریکا محصول 
ســال ۱۹۷۵، «نادجا» به کارگردانی مایــکل آلمریدا از آمریکا 
محصول ســال ۱۹۹۴، «شــعله» به کارگردانی رامش سیپی 
از هنــد محصول ســال ۱۹۷۵ و «طاق» بــه کارگردانی تانگ 
شوشون از هنگ کنگ محصول سال ۱۹۶۸، از جمله فیلم های 

کلاسیک امسال جشنواره تورنتو هستند.

آنچه بر باشو گذشت
بهــرام بیضایی اســتاد ادبیــات، نمایش، ســینما، تاریخ و 
اسطوره شناسی سال ۱۳۴۶پس از دو فیلم توقیف شده «چریکه 
تارا» و «مرگ یزدگرد» به پیشنهاد کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان «باشــو غریبه  کوچک» را مقابل دوربین برد و پس 
از سال ها توقیف در سال ۱۳۶۷ در بخش کودکان و نوجوانان 
هفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و در سال ۱۳۶۸ 
به اکران عمومی رسید. این فیلم درباره پسربچه ای جنوبی به 
نام باشو است که در جریان جنگ ایران و عراق خانواده اش را 
از دســت می دهد. او بر اثر بمباران و ناامنی، سوار یک کامیون 
می شود و سر از شــمال ایران درمی آورد. در روستایی سرسبز 
در گیلان، زنی کشاورز به نام نایی (با بازی سوسن تسلیمی) او 
را می یابد و به خانه اش می برد. ماجرای توقیف چند ساله این 
فیلم همواره یکی از غم انگیزترین ســال های زندگی خالقش 
و البته همه عوامل این فیلم ســینمایی اســت. بهرام بیضایی 
در گفت وگویــی با مجله فیلم درباره ســال های توقیف فیلم 
چنین گفته: «مشــکل، معمولا لطف بی دریغ برخی همکاران 
اســت و تیره بینی ازحدگذشــته برخی مدیران مادرزاد که هر 
دو در یک جهت اند. کانون وقتی مشــکلی در فیلم ندید، برای 
ســنجش قابلیت فهم زبان فیلم، نمایشی آزمایشی از باشو در 
تالار خود کانون برای کارکنان خودش، آموزگاران، کتاب داران 
و... برگــزار کرد. نمایش بســیار موفقی بــود و کاش نبود. من 
همان شــب، ســفری یک ماهه می رفتم و از راه دور شنیدم به 
دلیل اســتقبال پرشور، نمایش فیلم، شب به شب تمدید شده 
و جــا خوردم که در شــب پنجم، ناگهان متوقف شــد. به من 
گفتند گویا یکی از همکاران، همان شــب پنجم به سرپرســت 
کانون گفته بوده نمی دانید بیضایی چه کلاهی سرتان گذاشته! 
همین. چند کلمه ســاده. به گیلکی یا عربی خوزی هم نگفته 
بود؛ فارسی رایج و مرسوم... و تا من برگردم، بازبینی دستپاچه 
و مکرر گردانندگانی که خود را فریب خورده می پنداشــتند، به 
۴۶ مورد تغییر رســیده بود. یادم اســت فهرست مشابه مرگ 
یزدگــرد ۴۳ مورد بود و فیلم نامه بدبخت روز واقعه ۴۹ مورد 
کــه تهیه کننده موقت قرار بود بدهد اشــخاص موجهی آن را 
اصلاح کنند. از ســفر که رسیدم، به کانون راهم ندادند و هیچ 
مسئولی حاضر نشد من را ببیند. تا جایی که یادم است، اولین 
سطرها، وحشت بود از فیلم ضد جنگ؛ و راه حل: حذف هرچه 

به جنگ مربوط است، یعنی همه فیلم».

فیلمی که جنگ را تقدیس نمی کند
حســن آقا کریمی، تهیه کننده صاحب نام ســینمای ایران، 
که در زمان ســاخت «باشــو غریبه کوچک» به  عنوان دستیار 

دوم بهــرام بیضایــی در این اثر حضور داشــت، درباره تجربه 
این همکاری به «شرق» گفت: «مهم ترین ویژگی فیلم مسئله 
محکوم کردن جنگ است. «باشو...». جنگ را تقدیس نمی کند. 
به نظرم آقــای بیضایی آگاهانه این موضــوع را انتخاب کرد. 
ظاهرا پیشــنهاد اولیــه و طرح فیلم نامه برای خانم سوســن 
تســلیمی بود که البته قصه برآمده از یک کتاب روسی بود که 
روایتی نزدیک به قصه باشــو داشت و آقای بیضایی این قصه 

را کاملا ایرانی کرد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش بــه نقش تأثیرگذار 
فیــروز ملک زاده اشــاره کرد و افزود: «آقــای ملک زاده تلاش 
زیادی کرد تا آقای زرین، مدیرعامل وقت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان را متقاعد کند که این فیلم ســاخته شود. 
آقــای ملک زاده این امکان را ایجاد کرد که بهرام بیضایی بعد 
از ســال ها دوباره فیلم بســازد. آقای بیضایــی آن زمان فیلم 
«دونده» امیر نادری را تدوین می کرد و بعد ســاخت باشــو را 

آغاز کرد».
آقاکریمــی ادامه داد: «به هر حال بهــرام بیضایی جایگاه 
رفیعی در ادبیات نمایشــی ایران و به ویژه سینمای ایران دارد. 
با اینکه آثارش غالبا در جشنواره های بین المللی چندان دیده 
نشد، ولی این مســئله باعث نمی شود کوچک ترین خدشه ای 
به جایگاه رفیع او وارد شــود. کار کردن با بهرام بیضایی بسیار 
لذت بخش بود. او برای کوچک ترین جزئیات پیش بینی می کرد 
و ایده داشــت. به معنای کامل کلمه در عرصه سینما آگاهی 
زیادی داشت. دکوپاژ سکانس های روز بعد را شب قبل آماده 
می کرد و آنهــا را تکثیر می کردیــم. فیلم بــردار، صدابردار و 
بازیگران و هر کسی که روز بعد سر صحنه بود، از تمام جزئیات 
باخبر بود و می دانســتند روز بعد ســر صحنه چه کاری انجام 
می شود. بهرام بیضایی از هیچ چیزی کوتاه نمی آمد. کارکردن 
بــا او برای مــن تجربه ویژه ای بــود. طبیعتا زمانــی که فیلم 
ساخته شد، جنگ ایران و عراق ادامه داشت و به پایان نرسیده 
بود و به نوعــی این فیلم آثار مخرب جنگ را مورد توجه قرار 
می داد. از  جمله آســیبی که به مرد خانواده وارد می شــود و 
دستش را از دســت می دهد. آوارگی بچه از جنوب به شمال 
از  جمله آسیب های جنگ بود. اما واقعیت این است که فیلم 

درنهایت سرود بسیار زیبایی در وحدت و همدلی ایران بود».
او در ادامــه به خاطره جالبــی از روزهای فیلم برداری این 
فیلم اشــاره کرد و گفت: «ما در بازار شاندرمن کار می کردیم و 
خب، بازار محلی بود که حتما باید خانم تسلیمی محصولات 
خانگی اش را آنجا می فروخت و امــکان اینکه خودمان بازار 
محلی بسازیم نبود. ســعی کردیم از همان بازار محلی برای 
فیلم برداری استفاده کنیم. این باعث شد اخلالی در وضعیت 
بــازار به وجود بیایــد. محلی های آنجا اوایلــش ما را تحمل 
می کردند، چون اساسا با گروه فیلم برداری و مسائل این چنینی 
آشنایی نداشتند، ولی وقتی از ظهر گذشت، صبرشان تمام شد 
و یکی از فروشندگان بازار که خیلی عصبی شده بود، یک سنگ 
ترازو را به سمت آقای بیضایی پرتاب کرد و شانس آوردیم به 
سرش نخورد، چون ممکن بود این حادثه عواقب بدی داشته 
باشــد. خاطره دیگری که خیلی در ذهنم ماندگار شده، ارتباط 
همــه اعضای گروه با عدنان، بازیگر جنوبی فیلم بود. گروه به 
او علاقه داشــتند و به عدنان توجــه می کردند. آقای بیضایی 
نگران بود وضعیت جسمی او به لحاظ وزنی تغییر کند. البته 
در فیلم ملموس نیست اما از اوایل فیلم تا اواخر عدنان کمی 
اضافه وزن آورد و چون تغذیه مناسب تری داشت، در فیزیکش 
تأثیر گذاشت و آقای بیضایی از ابتدا درباره این موضوع نگران 

بود اما خدا را شکر باشو فیلم ماندگاری شد».

بازیافتن زبان مهر
یاشــار نورایی، منتقد صاحب نام ســینمای ایــران، درباره 
چرایــی موفقیت «باشــو غریبــه کوچک» به «شــرق» گفت: 
«درباره «باشو غریبه کوچک» ســخن های بسیاری گفته شده 
و جایی من نظرهایم را گفته ام؛ میزگردی که درشماره دی ماه 
ســال ۱۴۰۰ مجله «فیلم امروز» منتشــر شــده است. حال به 
مناسبت تجلیل نســخه مرمت شــده فیلم در جشنواره فیلم  
ونیــز، باید ببینیم از منظــر فنی، فیلم چه جلــوه ای یافته که  
نظرها را جلب کرده اســت. البته جنبه های برجسته فنی اثر، 

در همان نسخه ای هم که اکثریت دیده اند، چشم نواز بود، ولی 
همانند پاک کردن غبار از روی آینه، آنچه در نسخه مرمت شده 
عیان شــده، ســخن پرمایه و مفاهیم اثر اســت کــه فراتر از 
محدوده هــای زمانی (جنــگ هشت ســاله) و موقعیت های 
جغرافیایی (شــمال و جنوب ایران) با برهم ســانی با اوضاع 
شــوریده و  بحران زده کنونی در جهان، حــرف خود را با زبان 
فصیح بصری، چنان می زند که ســال ها پس از ساخته شدنش 
در گوش شنونده و در چشم بیننده غیرایرانی، خوش می نشیند. 
این حرف چیزی جز همدلی و بازیافتن زبان مهر  و همزیســتی 

مسالمت آمیز نیست».
او ادامــه داد: «در کارنامه وســیع هنری بهــرام بیضایی، 
باز یافتن آنچه در روابط انســانی گم شــده، یعنی بازگشت به 
خویشــتن و باهم بودن، درون مایه ای اســت که بــه تناوب و 
زمینه داســتانی، مدام پدیدار می شود. بیضایی که در فرهنگ 
پرتناقــض و فضــای آکنده از ســوءتفاهم، مدام بــد فهمیده 
شــد و ســاده ترین حرف هایی که در قالب نوشته و نمایش و 
فیلم می زد، با ذهنیت بســته رسمی و درماندگی نهادینه  شده 
اکثریت مخاطبان معکوس و غلط تعبیر می شدند، بی شباهت 
به شخصیتی که در اثرش آفریده نیست که از گوشه ای از یک 
ســرزمین به واسطه  اتفاقی خانمان سوز یعنی جنگ، به جایی 
دیگر پرتاب می شــود و با بی زبانــی مهر و محبت و جایگزینی 
را برای مــادر از بین رفته خودش طلب می کند. از فیلم کوتاه 
«عمو ســبیلو» تا «ســفر» و آثار بلند سینمایی بیضایی، زیست 
شــخصیت های آفریده او، در دل فرهنــگ و اجتماع ایرانی، با 
تکاپو و جســت وجوی برای یافتن زبان مشترک معنی می یابد. 
شــخصیت های او برای بهترشدن شرایطی که به آنها تحمیل 
شــده، مدام تلاش می کنند راهی فراتر از ناتوانی زبان و رفتار 
بــرای تعامل با آدمیان اطراف شــان بیابند و حضور انســانی 
خود را با برجســته کردن خصوصیات خوب بشر، پررنگ کنند. 
آسیب پذیرترین این شخصیت ها همانند واقعیت خشن زندگی، 
کودکان هستند. بی دلیل نیست که حالا پس از ده ها، دو فیلم 
او سفر و باشــو... که قهرمانان شان کودکان هستند، در جهان 
کشف و ســتایش شــده اند. جهان پر آشــوب کنونی با جریان 
جهانی شــدنی که مرزهای میان برخــورد فرهنگ ها و آدم ها 
را برداشــته، یک  ســویه پررنج هم دارد و آن ملموس ترشدن 
فجایع انســانی اســت. ما مدام در محاصره تصاویر خرابی و 
جنگ و مرگ هســتیم و آرزوی آســایش و آرامش، روز به روز 
دست نیافتنی تر می شود. در این موقعیت است که جهان فیلم 

بیضایی، عینیت بیشتری برای بیننده غربی می یابد».
نورایی ادامه داد: «سینما و سینماشناسان در گوشه و کنار 
جهان، در شکل مطلوب، سینما را دریچه به روح و روان آدمی 
می شناسند. آنچه می بینیم و تجربه می کنیم، از طریق فیلم ها 
و فیلم سازان صاحب تجربه، لایه های عمیق تر می یابد و پالوده 
می شــود. اگر فیلم  دیدن به  عنوان امر تفننی، مرحله نخست 
مواجهه هر فردی با ســینما باشد، مرحله بعد تعمق و تطابق 
مشــاهدات ما از زندگی با آن چیزی است که فیلم به ما نشان 
می دهــد. برای بیننده  ای که فیلم بیضایــی را تازه دیده، قصه 
فیلم از یک محــدوده زمانی و مکانی فراتر می رود و  جلوه ای 
از اروپایی می شود که سه ســال است مستقیم و غیرمستقیم 
درگیــر جنگ روســیه و اوکراین شــده، در برابر بمبــاران غزه 
منفعل مانده و با ســیل مهاجران جنــگ زده و به ویژه آوارگان 
و کشته شدگان خردســال، نمی داند چگونه تا کند. حال فیلم 
بیضایی با همســانی میان آنچه روایت می شــود و وقایع روز، 
هم مشــکلات عمومی را بازتعریف می کند و هم همزیستی را 
چاره کار می بیند. در دورانی که مهاجر ســتیزی، بیگانه هراسی 
و برخورد قهری تمدن ها، مسیر زیست آدمیان را عوض کرده، 
روســتای «باشو...» و ســاکنانی که پسر ســیه چرده جنوبی را 
به ســختی می پذیرنــد، همانند جوامع و مردمان کشــورهای 
امنی می شــوند که جنگ زدگان (از ســوریه تــا اوکراین) را به 
دشــواری ســرپناه می دهند ولی در نهایت، با غلبه بر فاصله 
زبانی و باورها و تفکرات محدود و پیش فرض های غلط شــان 
می توانند مانند قلب شــان، آغوش شــان را به ســوی هم نوع 
خویش بگشــایند. آنچه ما جریان جهانی شــدن می نامیم، با 
کشــف دوباره  ساخته های برجسته ســینمای ایران در شکل و 
شمایل پالوده، به  وقوع پیوسته است و فیلم بیضایی نمونه ای 
مثال زدنی از این اتفاق اســت که با وجود رنج هایی که از ســر 
گذرانده، در نهایت به  عنوان اثری ملی، راه خویش را به جهان 
یافته اســت. این شاید از شوربختی جهان و جهانیان است که 
فجایع محدود به گوشــه ای از دنیا در گذشــته، حالا سرتاسر 
گیتی را در بر گرفته است. اما قطعا فیلم دوستان و بیننده های 
اهل تعقل و تفکر در سرتاســر دنیا، مانند ما نیک بخت هستند 
که «باشــو غریبه کوچک» آینه ای درخشان و جام جهان بینی 

برای بازنگری در رفتار و کردارشان بوده و هست».

گزارش

نگاهی به فیلم «باشو غریبه کوچک»، یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران، به بهانه موفقیت های اخیرش

جست وجو برای یافتن زبان مشترک
بهناز شیربانی


